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تازه‌وارد، یک صندلی خالی در تهِ ســرویس مدرسه 

پیدا کرد و تنها روی آن نشســت. امــروز، روزِ اولِِ 

مدرسه بود. تازه‌وارد مجبور بود باز هم! به مدرسه‌یِ 

جدیدی برود.

چشمش به وَرجه و وُورجِه‌ی بچه‌ها در سرویس 

افتــاد. آن‌ها می‌خندیدند و کلی شــلوغی و داد و 

هَــوار می‌کردند. از میانِ آن همــه بچه، انگار فقط 

تازه‌وارد، روی صندلی نشسته بود، باز هم! تازه‌وارد 

تو دلش گفت با ســرویس به مدرسه رفتن، خیلی 

رومُخ است!
با پیاده‌روی که خیلی زودتر از این آهن‌پاره‌یِ زردِ 
بزرگِ و بی‌ریخت به مدرسه می‌رسم. تا آن موقع هم 
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به‌جای این‌که مثلِ بچه‌ها، شلوغی کنم، درس‌هایم 
را مرور می‌کنم؛ اما ... ناگهــان تازه‌وارد به خودش 
آمد. ســرش را تکانی داد و این فکرها را از ذهنش 

بیرون انداخت.

بچه‌‌هــا انگار اصلًا حواس‌شــان نبودکه تازه‌وارد 

هم در سرویس اســت. باز هم تو دلش گفت. چه 

اجباری برای مدرسه رفتن دارم؟
کســی از من خوشــش می‌آید؟ می‌توانم اینجا 
دوســت جدیدی پیدا کنم؟ برای چه والدینم مرتباً 

اسباب‌کشــی می‌کنند؟ کمی بعد، آهــی از تهِ دل 
کشید.

او دلیلِ اسباب‌کشی والدینش را می‌دانست. پدر 

و مادرش دانشــمند بودند. به همین خاطر، آن‌ها 

مجبور بودند همیشه از یک مکان به مکانِ دیگری 

اسباب‌کشــی کنند. در مدرسه‌یِ جدید، دوباره باید 

مثل تازه‌واردها همه چیــز را از اول یاد می‌گرفت. 

چطور دوباره دوســتان جدیدی پیدا کند. چطور در 

این مکانِ جدید با بچه‌ها رفتار کند.

ســرِ  بچه‌هــا  از  یکــی  موقــع،  همیــن  در 

ــه‌یِ  ــف هفت ــی! تکالی ــاد زد: »چارل ــتش فری دوس
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قبــل‌ات‌ را نوشــتی؟« بچــه‌ا‌ی‌ جــواب داد: »امــروز 

صبــح، تکالیفِ تَلَنبار شــده‌ام‌ را نوشــتم!« ســرویس 

ــایِ  ــازه وارد از صحبت‌ه ــده منفجــر شــد! ت از خن

ــتن  ــرش، ننوش ــه نظ ــد. ب ــزی نفهمی ــا چی آن‌ه

تکلیــفِ مدرســه تــا لحظــه‌یِ آخــر، خنــده‌دار نبود.

او حسِ متفاوت بودن با بقیه‌یِ بچه‌ها را دوست 

نداشت. چون در این مدرسه تازه‌وارد و غریبه بود، 

ناراحت بود. یک مرتبه دلش برای خانه‌یِ قبلی‌شان 

تنگ شد.

زیک تو دلش گفت در سیاره‌یِ خودم کلی دوست 

و رفیق دارم. آن‌جا، مثل کف دســتم همه را کامل 
می‌شناســم. اما این‌جا خیلی ... متفاوت و عجیب 

‌است.
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سرویس، جلویِ درِ ورودیِ مدرسه ایستاد و درها 

باز شدند. بچه‌ها با وَرجه وورجه از سرویس، پیاده 

شدند و به سمتِ مدرســه دویدند. تازه‌وارد هم از 

روی صندلی‌اش‌ بلند شــد و به‌آرامی به سمت دربِ 

خروجی به راه افتاد.

راننده با لبخندی به تــازه‌وارد گفت: »روز خوبی 

داشته باشید.« لبخند راننده باعث شد تازه‌واردبیشتر 

احســاس خودمانی و راحتی کنــد. تو دلش گفت 

اینجا دوباره باید از اول شروع کنم. از تهِ دل نفسی 
کشــید و با لبخندی روی لب، به سمتِ مدرسه به 

راه افتاد.


